
 

  

 …يك نيستان ناله
  ∗الدين كمال زين

  ام يك نيستان ناله از دل ارمغان آورده
  

  ام يك جهان خمخانه از رطل گران آورده
  اينهمه شوريدگي از عشق و شيدايي دل  

  
  ام پربها اين هديه را اينجا ز جان آورده

  منپرتو حسنش چو تابيده بجام جان   
  

  ام نشانش اين نشان آورده از فروغ بي
   پيمانه داشتةچشم افسونكار ساقي نشأ  

  
  ام خود از خويشم نمود و بر زبان آورده بي
  مستي و سوزدل و آواي غمهاي نهان  

  
  ام ام باز اين زمان آورده ها گفته در غزل

  ام ها بگشوده با سرانگشت خرد بس عقده  
  

  ام دهميان آور  جز رموز عشق، كان را در
  يار ناپيداي من دارد سخن با صد زبان  

  
  ام دفتر از شرمندگي بستم، بيان آورده

  رشحة اقبال لاهوري مرا از خويش برد  
  

  ام خوشه خوشه ماه و پروين ز آسمان آورده
  هاي باژگون گذشتم از ميان لاله مي  

  
  ام ها را رايگان آورده يك چمن زان لاله

  ام لاف كمتر زن كه دري شايگان آورده  نيست ديگر فرصت گفتار افزون اي كمال  
  عنوان غزل را ناگريزكنم تكرار  مي
  ام يك نيستان ناله از سوز نهان آورده  
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